بهترین ازادي 


باگوان عزیز:این درختان چه دارند که چنین احساس هاي کهني را 
در من برمي انگیزند؟ آنان چه موجودات ساکت و ساكني هستند! به 
ی ها ۱ 
وقتي مي دانسته آم. شکل آن ها فقط زیبا و شکیل نیست,آن ها چنان 
حتي احساس مي کنم نیاز ندارم درکش کنم, بلکه: مشتتافم در آن 
دربرگرفته شوم.غریزه این است که به سمتشان بروم و ارتباط پیدا 
کنم, ولي درآغوش گرفتن یا لمس درخت به نظر نمي آید که نکته ي 
اصلي باشد. و مي دانم که بیشتر اوقات. شما را همچون يك درخت 
احساس کرده ام, زیرا که همان کیفیت ها را دارید.آیا درختان سعي 
مي کنند چيزي به ما بگویند؟ 


در جهان هستي همه چیز سعي دارد چيزي به تو بگوید , نه فقط 
درختان. کوهستان ها, اقیانوس, رودخانه ها, اسمان, ابرها ,. همه به تو 
چيزي مي گویند. به تو مي گویند که جهان هستي ابدي است. که شکل 
ها عوض مي شوند. ولي عصاره هميشه باقي است. بنابراین با شکل 
ها هویت نگیر, با عصاره تنظیم شو. بدن تو شکل تو است. ذهن تو» 
شکل تو است. واقعیت وجود تو وراي این دو است. ۳ واقعیت. همه 
چیز دارد. ۱ 
درخت چيزهاي بسیار دارد, کوهستان چيزهاي بسياري دارد. ولي 
واقعیت دروني تو تمام آن ها را, به اضافه 01015, دارد. و اين نکته ي 
اضافي, هشياري 0۲۷۷016116055 است. 

درخت وجود دارد, ولي از اینکه هست هشیار نیست. و تاوقتي که 
هشیار نشوي که هستي. فقط يك درخت متحرك هستي: تکامل نیافته 
اي. تکامل, از طریق انسانیت مي کوشد تا به قله ي غايي معرفت 
10065 دست بیابد. چند نفري رسیده اند, وجود آنان 
گواه كافي است که همه مي توانند برسند , فقط قدري تلاش. فقط 
قدري صداقت, قدري جست و جو. همه چیز به تو مي گویند که طريقي 
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که تو زندگي مي کني کافي نیست. کارهايي که مي کني همه اش 
لیست . زندگي معمولي تو فقط سطحي است. زندگي واقعي تو, در 
پتشته مواری داست تحورده‌یافی اف ماند رده تیا مق آنیده زند ی 
قي کنت و مي مفوند اورون سس ند نید کیت 
درا یت و با ی ۳ 
مي شود. يك شادماني لحظه به لحظه. يك جشن نور بي وقفه.و 
آنوقت درختان به تو حسودیشان خواهد شد. به جاي اينکه تو به آن ها 
حسودي کني , زیرا تو مي تواني گل هاي معرفت شکوفه دهي. آن 
درخت ها بسیار فقیر هستند. خيلي در عقب راه هستند. آن ها نیز 
مسافر هستند, روزي آن ها نیز به جايي مي رسند که : تو اکنون هستي. 
تو مي بایست يك روز. آن ها بوده باشي. 

گوتام بودا از زندگاني هاي پیشین خودش داستان هاي زيادي نقل 
کرده است. يكي از داستان هاي او اين است که زماني يك فیل بود و 
يك شب در میان شب آتش سوزي بزرگي در جنگل رخ داد. آتش چنان 
وحشي و باد چنان قوي بود که تمام حیوانات جنگل شروع به فرار 
کردند, ولي راه فراري پیدا نمي کردند. 

فیل از دویدن خسته شده بود و زير درختي ایستاد تا اطراف را 
ببیند و راه فراري پیدا کند. درست همانطور که مي خواست حرکت کند 
.يك پایش را به هوا بلند کرده بود که يك حیوان کوچك رفت و زیر پاي 
او نشست. پاي او بزرگ بود و آن حیوان کوچك شاید فکر کرده بوده 
اگر پایش را ترن مین تست آن‌حت رای مر اراس 
زمین نمي گذاشت, خودش مي میرد , زیرا آتش به سمت او مي 
آمد.ولي بودا گفت که آن فیل تصمیم گرفت که مهم نیست: "يك روز 
فرد باید بمیرد. من نباید این فرصت را ازدست بدهم. اگر بتوانم يك 
زندگي را نجات دهم.... تا وقتي زنده ام از این موجود محافظت مي 


انتتادنوو ان وضعیت براي مدت طولاني دشوار بود. فیل به 
ی ی یت او و و مرو ولي 
۳ ها 
کنیم, آن درختان نیز همچنین حرکت مي کنند. بستگي به این دارد که 
فا جه فن کتیم: شستکی به این دارد که ما با چه معرفتي زندگي مي 
کفتم انن حن ‏ انست. که ها ۱ به حامین با لاترد ی نزو 
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لذت بردن از درختان. لذت بردن از تمام جهان هستي قشنگ 
است, ولي به یاد بسپار: هم اکنون تو در والاترین اوج هستي , و کار 
اصلي تو این است که این فرصت انسان بودن را از دست ندهي. بلکه 
مرکز وجود خویشتن را بيابي. این یافتن تو را بخشي از روح کيهاني 
مي کند., آنوقت نيازي به هیچ شکل دیگر نداري. و داشتن يك هستي 
ندونشکل, بزر کتر ین از ادی. اشت:-ختی بدن تیر يك رندان استت: دهن 
يك زندان است. وقتي که معرفت خالص شدي, با کل يكي شدي. 


ازادي تو تمام است , و هدف این است. 
رادي بو مِ و بن 


۷۷۷۷۸۷. 


